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همراه با معلمان

ترجمه: مجید رضایی والا
گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان

 بیژن مدی

«روحیه همکاری که در مدرسه ای تک اتاقه در نواحی 
روستایی اسکاتلند بنیان گرفت، الگویی شد تا در علم 

خلاق باشم.»
این گفته های فریزر اســتودارت 1 اســت که مسیر رسیدن به 

استکلهم و دریافت جایزه نوبل شیمی خود را مرور می کند. 
»به عنــوان کودکی تنها که در آغاز جنگ جهانی دوم، در یک 
مزرعه  اجاره ای در حاشیه منطقه ساترن آپلند2  اسکاتلند بزرگ 
می شــد، ناچار بودم راهی برای ســرگرم کردم خودم پیدا کنم. 
حل معماهای جورچین مرا تــا مدتی راضی می کرد، اگرچه در 
این مسافرت های طولانی، جایزه نوبل دیگر همراهم نبود. علاقه 
داشــتم به ســرعت با دیدن یک معما ، آن را حل کنم و سپس 
ســراغ معمای بعدی بروم. در نتیجه آن، کارم شــد پیدا کردن 
راه حل های سریع اما کامل، که خواسته درون ناشکیبای من بود. 
با شروع تحصیلات رســمی، در آن مدرسه روستایی کوچک، با 
روشــی از آموزش آشنا شــدم که در آن افراد بزرگ تر و داناتر، 
نقش مهمی در یادگیری کوچک ترها و ضعیف ترها داشتند. در 

نتیجه رضایتی که در کمک کردن بــه دیگران دارم، رفته رفته 
از سنین بســیار پایین در من شکل گرفت. این رفتار انسانی به 
دوران تحصیلات دبیرستانی هم کشیده شد. البته بهترین نتیجه 
تحصیلاتــم نمره های عالی نبود، بلکه خدماتی بود که در مقابل 
مدرســه انجام داده بودم. در جریان تحصیلات تکمیلی، من بر 
کیفیت زندگی دانشجویانم بیشتر از آرزوهای خود توجه کردم. به 
این ترتیب بود که عمده موفقیتم را  در تمام زندگی حرفه ای ام، 
مدیون حدود پانصد دانشــجوی تحصیلات تکمیلی و پژوهشگر 

پسادکترایی هستم که راهنمایی کرده ام.
 بیســت و پنج سال زندگی روزمره در مزرعه ای با فراورده های 
گوناگــون در کنار زندانیان جنگی آلمانــی، کارگران ایرلندی و 
زنانی قوی و مســتقل، باعث شد قدردان اهمیت تنوع در حیات 
باشــم. ما در گروه پژوهشــی خود ســعی کرده ایم تنوع را در 
بالاترین و وســیع ترین شکل ممکن با جذب اعضایی از کشورها 
و فرهنگ های مختلف حفظ کنیم. این دلیلی است بر مخالفت 
من با انزواگرایی ای که در برخی کشورهای غربی انجام می گیرد. 

راه خودتــان را بروید
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از دید من، دیوار کشیدن و مانع تراشیدن با هدف ایجاد حریمی 
آسوده برای عده ای اندک، در عالم علم یا هر فضای دیگر، نوعی 

بنیادی از ارتجاع است. 
درس دیگری کــه در آن مزرعه گرفتم، ضرورت همگام بودن 
با زمان بود. هیچ چیز برای همیشــه ماندگار نیست، پس اندکی 
نوســتالژی برای چیزهای باارزش اندوخته کنیــد و بدانید که 
بیشــتر چیزها در گذر روزگار، ناپدید می شــود. »چه روزهای 
خوبی داشــتیم« فقط یک وهم اســت. همان طــور که انقلاب 
کشاورزی در قرن بیستم، کشاورزان را وادارکرد روش های جدید 
را بپذیرند و به طور مرتب برای پیاده ســازی آن هزینه کنند، ما 
هم در پنجاه ســال گذشته آزمایشگاه های خود را همواره به روز 
کرده ایم. دسترسی به جدیدترین تجهیزات، کارشناسان باتجربه 
را هوشمند می کند و پیش نیاز مهمی برای پژوهش های پیشرفته 

است.
در اغلب مواقع یافته های بزرگ علمی، نتیجه همکاری هستند. 
این رویکردی اســت که کمک بزرگی به گروه پژوهشــی ما در 
مراحل مختلف کرده است. همکاری من با دیوید ویلیامز در کالج 
سلطنتی لندن بین ســال های 1974 تا 1997 منجر به یافتن 
یک »پیوند قوی« جدید شــد: پیوند مکانیکی در شــیمی. این 
موفقیت بدون حدود هزار ساختار حالت جامدی که از آزمایشگاه 
بلورشناسی پرتو ایکس ویلیامز بیرون آمد ممکن نبود؛ چیزی که 

می توان گفت نمونه ای از یک همکاری ایده آل بود.
برای رسیدن به مقام دانشمندی ممتاز و متمایز که نقش خود 
را بر علم و فناوری می گذارد، لازم اســت شما را با کارهای ویژه 
خودتان بشناسند. یعنی شــما باید تصمیمی آگاهانه بگیرید و 

راه خودتــان را بروید
از دید من، دیوار کشیدن و مانع تراشیدن با هدف 
ایجاد حریمی آسوده برای عده ای اندک، در عالم 
علم یا هر فضای دیگر، نوعی بنیادی از ارتجاع 

است

باید تصمیمی آگاهانه بگیرید و آنقدر شجاعت 
پیدا کنید تا مسئله ای علمی را که هیچ کس 
برای آن جواب قابل قبولی نداشته است  به 
چالش بکشید؛ یعنی راه های رفته را فراموش 

کنید  و  به  راه های  نرفته  بیندیشید

آنقدر شجاعت پیدا کنید تا مسئله ای علمی را که هیچ کس برای 
آن جواب قابل قبولی نداشــته اســت،  به چالش بکشید؛ یعنی 
راه های رفته را فراموش کنید و به راه های نرفته بیندیشید. این 
کار هم به کنجکاوی نیاز دارد و هم به جانفشانی. همان طور که 
میهای چیکســنتمیهای3 در کتابش با نــام  »نوآوری: جریان و 
روان شناســی کشف و اختراع« گفته است، برای مورد اول یعنی 
کنجکاوی، باید پذیرای محرک های خارجی باشید. اما مورد دوم 
یعنی جانفشــانی، نیازمند تمرکز درونی است. کنجکاوی بازی 
گونه، احساســی و سرگرم کننده است. جانفشانی جدی، رقابتی 
و هدف گرایانه است. کنجکاوی در مورد ایده ها و مفاهیم است و 
جانفشــانی مربوط به پیاده سازی آن هاست. اما هر دو، مورد نیاز 
هستند تا نوآوری به واقعیت بپیوندد. با دنبال کردن این مسیرها 
بود که در آزمایشــگاه صنایع شــیمیایی سلطنتی در رانکورن4 
انگلستان، دست در دســت دیوید ویلیامز، موفق به وارد کردن 
پیوندهای مکانیکی در مولکول ها شدم که به ساخت ماشین های 
مولکولی انجامید. سفر به استکهلم راهی طولانی و اغلب پرفراز و 
نشیب، اما برای گروه پژوهشی ما پربار بود. این راه برای شما هم 
می تواند پربار باشد به شرط آنکه ذهن خود را کاملا بر راهی که 

برگزیده اید متمرکزکنید.«
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